


خراب

کناره ، گوشه

وسیع ،گسترده

مراقبت

جانوری خیلی بزرگ با پوست کلفت و
یک یا دو شاخ روی پوزه

پنهان شدن برای حمله ی ناگهانی: کردن  

صدای بعضی از حیوانات 

شستشوی بدن در آب ، شنا کردن 

مواظبت



توفان

فریاد

آباد

ضرر

پایان

سریع

نامعلوم

آهسته

گذشته

همه

















نادرست ، صدای بلند و ترسناک 

درست

درست

نادرست ، خبر بهار را می آورد

درست

پهناور

مشغول

استراحتحاشیه

مراقبحفظ





سود

سرد

تند

خاموش

پایین

آغاز

ویران

نادرست





بسچچسبناک

سرتترسناک

رخخطرناک ط

مننمناک





جایی که آب از زیر 
زمین بیرون می آید

گازی که در هوا 
برای زنده ماندن 

موجودات زنده لازم 
است

آماده کرده

کناره ، گوشه

پنهان شده

جاری


